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بحث برائت
جلسه 107 

بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين 

در روايت صحيحهي عبدالرحمن بن حجاج مشلهاي وجود دارد و آن تعليل است كه در روايت بيان شده است. در اين روايت ـ
كه اجمالش را مجدداً عرض مكنيم ـ سائل ابتدا سؤال مكند مردي از روي جهالت با زن كه در عده است ازدواج مكند، آيا
در اين مورد حرمت ابدي محقق مشود؟ حضرت در جواب دو مطلب فرمودند. ي اينه خير، حالا كه جاهل است متواند
بعد از انقضای عده با اين زن ازدواج كند؛ و مطلب دوم اين که فرمودند «فقد يعذّر الناس ف الجهالة بما هو أعظم من ذلك»

جهل در اين مورد که موجب عذر است، در موارد مهمتر نيز جهل موجب عذر است.

سائل در ادامه سؤالش را مآورد روي اينه كدام يك از اين جهالتها موجب عذر است؟ آيا جهل به حم موجب عذر است يا
جهل به موضوع؟ آيا اينه جاهل است به اينه زنِ مطلّقه شرعاً بايد عده نه دارد، اگر شخص جاهل به حم خداوند است،

موجب عذر است يا اينه مقصود جهل به اين است كه زن موجود در عالم خارج الآن در حال عده است؟ كدام يك از اين
جهالتها موجب عذر است؟ حضرت در جواب مفرمايند:

«إحدی الجهالتين أهون من الاخری» ي از اين جهلها سادهتر از ديري است؛ يعن اعذر از ديري است. مفرمايند: هر دو
جهل، هم جهل به حم و هم جهل به موضوع، موجب عذر است اما ي از اينها اهون است و بعد معين مكنند و مفرمايد

مراد، جهل به حم است؛ يعن: مردي به حم شرع جاهل باشد، نداند كه خداوند تزويج در عده را حرام كرده است. 

م، يعنگوئيم جهل به حه مالاحتياط معها» ؛ اين فرمايند: «وذلك بأنه لا يقدر علآورند و محضرت در ادامه تعبيري م
ازدواج با معتدّه حرام ابدي است، براي اين است كه چنين جاهل قدرت بر احتياط ندارد.

در مطلب قبل، تشبيه متوانيم بنيم كه در باب قصر و اتمام، يا در بعض از ابواب دير، از امام عليه السلام كه سؤال
مكنند، حضرت مفرمايد آيا آيهي تقصير به گوش او رسيده يا نه؟ «هل قرء عليه آية التقصير أم لا؟» موارد جهل به حم در

روايات زياد مورد توجه قرار گرفته و اساساً جهل به موضوع خيل از اعتبار برخوردار نيست؛ و روشن هم هست كه در جهل به
موضوع، مسئلهي برائت و مسئلهي عذر وجود دارد؛ اما جهل به حم در روايات زياد مورد توجه قرار گرفته، و نمونه زياد دارد.

به هرحال، حضرت مفرمايد: اگر جاهل به حم باشد، اعذر است از اينه جاهل به موضوع باشد؛ و بعد تعليل مآورند كه وجه
لهاي كه اينجا وجود دارد، اين تعليل است؛ و مرحوم شيخ انصاري(اعلالاحتياط معها . مش عل أعذريت اين است كه لا يقدر
اله مقامه الشريف) به اصل اشال در كتاب رسائل توجه مدهند، و بعد مفرمايند: «فتدبر فيه و ف دفعه» هم در اشال تدبر

كن تا اشال را بفهم چيست؟ و هم در دفع اشال توجه داشته باشد. و اينجا از مواردي است كه محشّين همه پرداختند به
اينه مراد مرحوم شيخ چيست؟ اما بيان اشال را مرحوم سيد يزدي در حاشيهي رسائل دارد، مرحوم آخوند در حاشيهي رسائل

دارد. اکثر محشّين رسائل بيان اشال را دارند. 
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خلاصه بيان اشال اين است که: در اين روايت كلمهي جهالت وجود دارد؛ يبار اين جهالت، بأي الجهالتين يعذر بجهالته أن
ذلك محرم عليه، جهل به حم، جهل به اينه ازدواج با ذات العدّه حرام است و جهل به موضوع أم بجهالته أنّها ف عدّة.  كلمهي

جهالت دو بار استعمال شده است؛ يا ما در همهي قسمتهاي روايت، جهالت را به يك صورت معنا مكنيم يا بايد به صورت
مختلف معنا كنيم و از اين دو حال بيرون نيست. يا مگوئيم جهالت در جهل به حم با جهالت در جهل به موضوع يك معنا

دارد؛ و يا مگوئيم مختلف است.

اگر بخواهيم بوئيم يك معنا دارد، اين يك معنا از دو حال خارج نيست؛ يا بايد بوئيم مراد در هر دو غفلت است؛ مراد از جاهل،
جاهل غافل است. ـ اين فرض اول ـ يا بايد در هر دو بوئيم مراد از جاهل، جاهل شاكّ است، جاهل ملتفت است. در هر دو

صورتش هم اشال لازم مآيد. اگر بوئيم مراد از جاهل، جاهل غافل است، يعن وقت مگوئيم بأي الجهالتين يعذر بجهالته
يعن بغفلته ؛ غافل است از اينه در شريعت ازدواج با ذات العده موجب حرمت ابديه است. و غافل است از اينه زن در عده

است.

اشال كه در اين فرض پيش مآيد اين است كه ما آمديم با يك علّت مشترك، أحدُ الفرضين را بر فرض دير ترجيح داديم. لا
يقدر عل الاحتياط مشود تعليل به علّت مشتركه و در جاي خودش ثابت است كه تعليل به علّـت مشترك قبيح است. دو نفر
هستند كه هر دو عالماند، از من مپرسند شما چرا زيد را احترام كردي و عمرو را احترام نردي؟ اگر بويم چون زيد عالم

است؛ اين تعليل، مشترك است و بين هر دو اين وجه وجود دارد. تعليل به علّت مشترك در كلام حيم قبيح است. 

اينجا هم همينطور است اگر گفتيم مراد از جهالت، غفلت است، و در حق آدم غافل احتياط منتف است ـ لا يقدر عل الاحتياط ـ
فرق نمكند که غافل نسبت به حم باشد ـ اصلا توجه ندارد که در شريعت ازدواج با ذات العده حرام است ـ يا اينه غافل به

موضوع باشد. الغافل حين غفلته لا يقدر عل الاحتياط ، شخص غافل در زمان که غافل است، چون در اين حين غير از
صحت عمل خودش احتمال ديري را نمدهد، نمتواند احتياط کند.

امام عليه السلام در اين فرض كه جهالت به غفلت معنا مشود، براي اعذريت جاهل به حم تعليل آورده به علّت كه در هر دو ـ
غافل به حم و غافل به موضوع ـ مشترك است؛ «و هذا قبيح». اما فرض دوم كه جهالت را به شك معنا كنيم. در بأي الجهالتين

أعذر ، بوئيم جاي كه جهل به حم است، يعن عدم العلم بالحم، و جاي كه جهل به موضوع است، يعن شك در موضوع.

توان گفت آدم شاك لا يقدر علشود. چطور مال اين فرض آن است كه اگر جهالت را به شك معنا كرديم، تعليل كذب ماش
الاحتياط؟ بله آدم شاك بر احتياط قادر است. پس، اگر جهالت را به شك معنا كنيم، مستلزم كذب است. احتمال دير اين بود
که در جهالت بيان شده در روايت تفيك قائل شويم. بوئيم جاي كه جهل به حم است، مراد غفلت است؛ بوئيم در جهل به
اين كه نمداند براي ازدواج با ذات العده موجب حرمت ابدي است، مراد از جهل، غفلت است؛ و جهل در موضوع را به شك

معنا كنيم؛ كه اگر اين كار را كرديم، دير نه اشال تعليل مشترك لازم مآيد و نه اشال كذب لازم مآيد. مفرمايند اين مطلب
فقط يك اشال دارد و آن هم مسئلهي تفيك است. 

در يك روايت كلمهي جهالت كنار هم استعمال شده و اگر بخواهيم جهل به حم را به معناي جاهل غافل بيريم و جهل به
موضوع را به معناي جاهل شاك بيريم، مستلزم تفيك در روايت است؛ و تفيك، امري خلاف ظاهر است. ـ روي اين تعابير

دقت كنيد. ـ در اشالات قبل مگفتيم تعليل مشترك قبيح است و يا تعليل در فرض دوم مستلزم كذب است؛ اما اينجا مگوئيم
تفيك ـ نمگوئيم قبيح يا كذب ـ خلاف ظاهر است. ظاهر كلام متلّم در كلام واحد، وحدت سياق است؛ و هر دو جهالت را بايد

به يك معنا اراده كند. اين اساس اشال بود.

اينه مرحوم شيخ مفرمايد فتدبر در خود اشال، اين است كه اصل اشال را بفهميم که مراد چيست. اما عمده اين است كه
ال ، ما راهدفع الاش ف فرمايد: لا يحضرنا شال چيست؟ مرحوم سيد در حاشيهي رسائل، جلد2 صفحه 97 مدفع اش



براي دفع اشال نداريم، والالتزام بالتفيك لابدّ منه ، و چارهاي نداريم و بايد ملتزم به تفيك بشويم؛ چون تعليل به علت مشتركه
قبيح است، راه دوم هم که كذب است و راه سوم خلاف ظاهر است؛ خلاف ظاهر را مرتب بشويم بهتر از اين است كه قبيح و

كذب را مرتب بشويم. لذا، مفرمايند: والالتزام بالتفيك لابدّ منه ؛ منته بعداً يك راه را براي تفيك ذكر مكنند.

در راه سوم بايد تفيك را ملتزم شويم؛ منته بايد وجه روشن براي آن ذكر كنيم كه چرا امام عليه السلام در جهل به حم
ارادهي غفلت فرموده و در جهل به موضوع عدم العلم را اراده كرده است. دقت بفرماييد: غالب محشين مگويند آنچه نظر شيخ
در رسائل است، اين است كه مخواهد بفرمايد جهل در اين دو مورد، در دو معنا استعمال نشده است؛ هم در جهل به حم و هم

در جهل به موضوع، در عدم العلم بالواقع استعمال شده است و جاهل را شاك و غافل معنا ننيد؛ بله جاهل كس است كه
واقع را نمداند. 

اين يك معناي عام است که هم با غافل سازگار است و هم با شاك. اول مگوئيم جهل در يك معنا استعمال شده، آنهم عدم
العلم بالواقع است كه با جاهل مركب سازگاري دارد كه غافل است، با شاكّ هم سازگاري دارد. منته مگوئيم قرينهاي وجود
دارد كه در جهل به حم، امام عليه اسلام عدم العلم را ضمن واقع آورده؛ و در موضوع قرينه وجود دارد كه ضمن شاك اراده

كرده است؛ يعن غافل و شاک هر کدام يك مصداق از عدم العلم است.

اكثر محشّين رسائل مگويند قرينه اين است كه جهل به حم حتماً بايد ضمن غفلت باشد؛ براي اينه حم تحريم ابدي ازدواج
با معتدّه يك حم مسلّم روشن بين المسلمين است، و نمشود گفت که به گوش مسلمان اين حم خورده و الآن هم در ذهنش
هست و بعد بيايد بويد من شك دارم كه اين حم درست هست يا نه؟ نه! اگر در يجا گفتند جاهل به حم است، غافل محض
بوده و اصلا توجه نداشته است؛ وگرنه نمشود كس اين حم به گوشش خورده باشد و بعد جاهل باشد. اين يك حم واضح

عند المسلمين است. اين راجع به جاهل به حم.

اما راجع به جاهل به موضوع مفرمايد: «قد يون غافلا وقد يون شاكاً» يعن اعم است. پس، در جهل به حم، چون اين حم
يك حم واضح بين جميع المسلمين است، اگر كس رفت با زن ذات العده ازدواج كرد و جاهل به حم بود، بايد بوئيم غافل

محض است؛ چون غالباً چنين است؛ خيل نادر است که كس اين حم به گوشش خورده باشد، در حين كه مخواهد ازدواج
كند، بويد من شك دارم اين حم درست است يا نه؟ اين حم هست يا نيست؟ اما در جهل به موضوع، چه بسا بوئيم آن

طرفش ـ يعن شاكّ ـ غالب است، معمولا زن كه مطلقه است، افرادي كه مخواهند با او ازدواج كنند شك دارند آيا هنوز عده
دارد يا ندارد؟

در ناحيهي جهل به موضوع غفلت يك چيز نادر است. ـ ببينيد قرينه چقدر خوب شد ـ در جهل به حم، غفلت يك امر غالب
است و در جهل به موضوع، غفلت يك امر نادر است. اين قرينه سبب مشود عدم العلم در جهل به حم را در غفلت استعمال

كنند و عدم العلم در جهل به موضوع را در شاك استعمال كنند. اين بيان دفع اشال است.

وصلّ اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين.


